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 :مقدمه

خانه معماري هنري است که سعي دارد تلاش آدمي را به بالا سوق دهد و از اين رو مقدس است. بشر براي ساخت 

رود. از زمين به  ، معبد و يا هر بناي ديگري از زمين شروع مي کند و به سمت آسمان پيش ميو اپراو سالن اپرا 

آسمان رسيدن، به معناي قدسي شدن و همنشين با خدايان بودن است. هر بنايي که بشر مي سازد يادآور کوه نيز 

هست، که رابطي است ميان زمين و آسمان. کوهي که جايگاه خدايان بوده و ناجي نسل بشر در اسطوره طوفان 

 نوح. 

 

ساله  0022سي تاريخ رط پيچيدهاي است که مي توان آن را با برمستلزم درک روابخانه و سالن اپرا طراحي 

 :در شرايط جاري سالن کنسرت گرايش هاي ساخت و ساز .آوررد به دستخانه و سالن اپرا پيشرفت 

 هاي پيشين قرن نوزدهم و اواسط قرن بيستمخانه و سالن اپرا حفظ و احيا و مدرن کردن  

 تر باز )آزمايشي( و بعد تبديل آنها به فضاي پيشرفتهساختمانهاي جديد با مشخصه هاي فضاي 

 پيوندد. مي نمايش درهر کجا که مکان رويارويي بازيگر و تماشاگر باشد به وقوع 

 خانه.خواه اين مکان ميداني در شهر باشد يا خيابان يا سکويي در بازار و يا قهوه

چه به شکل نمايش و اجرا باشد و چه به صورت الن اپرا خانه و س معماري معنا ندارد، بدونخانه و سالن اپرا  اما 

 جشن و مراسم،ماهيتا نبايد چنان با طبيعت خود يکي شود که قابل تشخيص نباشد.

 و اجرا کنندگانبر آگاهي دوسويه خانه و سالن اپرا  نمايشي در کار نخواهد بود. چون بنيان زيرا در اين صورت 

ن با هم تبايت گونه که نمايش و واقعييد از جهان اطرافش متمايز باشد هماناز وجود يکديگر است؛ با تماشاگران

اي هتاريخ دستخوش دگرگوني همانا صحنه است که معماري آن در طولخانه و سالن اپرا  دارند. آشکارترين نشانه

 فراوان گشته، اما هميشه مکاني کاملا مشخص و متمايز ازمحيط پيرامون بوده است

-روند. اما در شهر، علاوه بر مکانبه شمار مي در شهر غالبا جزو نقاط عطف شهريکنسرت  اجرايفضاهاي .

-اند، مکانشوند که فراموش شده و مطرود و متروکاي يافت ميحاشيه هاي عمومي، تعداد زيادي فضاهاي خالي

اي ما، خصوصا محل اجراي رويدادي نمايشي باشند. برخي از اين فضاها که در شهره توانندهايي که مي

فراموش نبايد  .رفتندشمار ميشوند زماني خود جزو فضاهاي پررونق شهري بهشهرهايقديمي، به وفور ديده مي

تواند سکويي دهد و ميکرد که يک فضاي نمايشي به تجمعي عادي، اجازه تبديل شدن به اجتماعي باهويت را مي

تي خوش. هيچ لزومي به برپايي ساختمان نيست، شهرها خود اوقا باشد براي نياز مردم به گفتن، شنيدن و داشتن

 تبديل شوداجراي کنسرت  ي برايخانه و سالن اپرا توانند به مي

فرهنگ و تمدن را مي توان فرآيِند تکامل تدريجي انديشه و عمل تدريجي و بشري درارتباط با شناخت تصرف 

ريک برهه تاريخي قلمدادکرد و به عبارت ديگر در طبيعت و جامعه در بستري از فرهنگ و دين و اخلاق د



 

 

تمدن عبارت از مجموعه دستاوردها، خلاقيتها وابتکارات بشري در عرصه هاي علمي، سياسي و اقتصادي، 

 اجتماعي ، و ارتباطات فرهنگي، ديني،اخلاقي و...

 ژي مدرن، هواپيما، کشتيو اما آنچه که امروز مي بينيد از قبيل: ماهواره،اينترنت، مخابرات پيشرفته تکنولو

هاي غول پيکر، اتومبيل هاي لوکس، لباسهاي شيک، وغيره... اينها مظاهر تمدن است يعني ممکن است 

جامعه ايي چه بسا تمام اينها را داشته باشد اما متمدن نباشد. متفکرين اجتماعي معتقدند تمدن و فرهنگ ترکيبي 

 .استاز امنيت فرهنگ، نظم و آزادي 

 قيق:موضوع تح

باشوووود که در حقيقت مکاني فرهنگي ت اجتماعي براي اجرا، آموزش و ميخانه و سووووالن اپرا موضوووووع تحقيق 

 است.ايرانی و خارجی عرضه موسيقي جدي و اصيل ) و نه موسيقي تجاري ( 

 

 ضرورت تحقيق:

و تجاري دير زماني است که معماري و موسيقي اصيل، تخصصي و جدي، جاي خويش را به هنرهاي فانتزي 

بخشوويده اند، در اين ورطه از زمان نياز به يک تحول و دوباره نگري به اين عرصووه هاي هنري به شوودت احسوواس 

گردد تا بتوان نه تنها هنرهاي اصووويل و ارزشووومند گ شوووتگان را احيال نمود، بلکه فضوووايي براي رشووود و پرورش مي

 استعدادهاي نهفته ايجاد کرد.

ن اهداف  يجاد مکاني اسووت با امکانات مناسووا، تا زمينه سوواز اين اهداف گردد، و اولين قدم براي رسوويدن به اي

 باشد.  مي« معماري » اين وظيفه خطير بر عهده 

 

 روش تحقيق:

 الف( تعيين و تعريف موضوع پژوهش

 ب ( مطالعه و بررسي دقيق و عميق نوشته ها و مقالات موجود در حوزه موضوع تحقيق  

 در زمينه موسيقی اصيلوش و وسائل جمع آوري اطلاعات.ج ( مشخص نمودن ر  

 د ( طبقه بندي اطلاعات صحيح کافي براي هدف پژوهش.  

 ه ( توصيف، تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير يافته ها.  

 و طراحیو ( تنظيم و ارائه الگوي برگزيده.  

 



 

 

 اهداف:

 باشد:است به شرح ذيل مياهدافي که مدنظر اين پروژه بوده

 اپراو تالار  باز شناخت دوباره در باب مفاهيم موسيقي و هنر .1

 يافتن جنبه هاي اشتراکي دو مقوله موسيقي و معماري به عنوان دو شاخه مهم هنر  .0

ارائه و پيشوووووونهاد الگويي شووووووکل گرفته از نتاي  تحقييات که نظير آن در کشووووووور وجود ندارد، و گرچه که  .3

 امکانات موجود

دهد، وليکن آثار و تبعات آن مي تواند در حد ملي يا حتي فرا ملي حد شووووووهر کاهش  ميحوزه نفوذ آن را تا  .4

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مفاهيم 

 واصول اوليه پروژه
 

 

 



 

 

که همانا فرهنگ و هنر است پرداخته و در خانه و سالن اپرا در اين فصل ابتد به پيشنيازها و بستر ميطی طراحی 

 ايجاد می نمايمخانه و سالن اپرا طراحی حين آن آشنايی کلی در رابطه 

 شناخت موضوع فرهنگ: 

 تعريف فرهنگ :-1-1

در زبوان پهلوي و پوارسووووووي معنواي فرهنوگ شووووووامل آگاهي از هنرهاي معمول، علوم متداوله زمان، ح متها و 

 گردد.اندرزها و راهنمائيهاي اجتماعي، آداب مقبول زمان و اطلاعات عمومي مي

بر مي خوريم  ه به معني ف ر هنري و آداب و رسوووووووم  Cultureن انگليسووووووي به  لمه معوادل فرهنوگ رد زبا

و  باشد. علماي علوم انسانيجامعه و همچنين به معني ترقي و گسترش هنر و انديشه و برخاستن و ش وفايي نيز مي

 جامعه( دانست. اجتماعي در عهد ما به اين مفهوم مصداق وسيع داده اند  ه مي توان آنرا )مجموع ميراثهاي

اگر اين تعريف را بپ يريم فرهنگ داراي معني خواهد بود عام و شووووووامل تمام ميراثهاي يا قوم اعم از ف ري، 

ذوقي و هنري و نيز تمام رسووم و آداب و عادات و وسوايل و شيوه هاي مربوط به زيستن در يا محيط و ناحيه هر 

محصووولاتي چون فرهنگ آداب و رسووووم و عقايد و باروهاي جامعه زائيده يا تمدن اسووت. يعني تمدن هاي بشوووري 

  نند.مختلف عرضه مي

 

 ريشه واژة فرهنگ -1-2

تشوووو يل شوووووده،  ه فربه معناي بالا، جلو و بر « هنگ»و « فر»در زبان فارسووووي از دو جزل « فرهنگ»واژة 

يرباز با اين واژه برخورد در زبان پهلوي و فارسي دري از د« باشد وهنگ به معناي،  شيدن و بر شيدن است.مي

گيرد. هاي اخلاقي و هنرورزي جاي مي نيم. و معني آن ادب و علم و هر آنچه اسوووت ؛  ه در دايره شوووايسوووتگيمي

در زبان فارسي  املترين و زيباترين ريشه و تر يا لغوي را )در مقايسه با زبانهاي اروپايي( دارا « فرهنگ»لفظ 

در دل خود جاي داده  ه نماياننده پويايي و تعالي اسووت و در زبان ما دسووت  را« هنگ»و « فر»اسووت ؛ و عناصوور 

 يازيدن به هر چه والا است دانسته شده و اين معني با س ون و رخوت بيگانه است. 

گيرد  وه بوه معني  شووووووت،  ار و پرورش ريشووووووه مي Cultureاين واژه در زبوان اروپوايي از واژه ) ولتور( 

 باشد. مي

 



 

 

 واژة فرهنگ  كاربرد-1-3

دانيلفسوووو ي نويسوووونده  1181گردد. در سووووال مربوط مي 11به حدود قرن  اربرد اين واژه در جوامع بشووووري ،

تعريفي روشووون از فرهنگ را در رابطه با سوووير براي نخسوووتين بار ،« فرهنگ ابتدايي»آلماني در  تاب خود به نام 

امروز دانشوووومندان و مردم شووووناسووووان مختلف، بر اسوووواس تاريخ بشوووور و زندگي جوامع، بيان داشووووت. از آن زمان تا 

جامعه شوووناس معروف « ژاك برك»اند در اين باره هاي خاص خود تعاريفي را براي واژه فرهنگ قائل شووودهديدگاه

به نظر او فرهنگ « واژه فرهنگ ا نون معنايي پهناورتر و ژرفتر از هر زمان ديگر دارد»گويود: فرانسوووووووي مي

 روند. ناپ ير عرفان، ابعادي دارد  ه هر چه به آنها نزدي تر شويم دورتر مي مانند واژه تعريف

 

 تعاريف مفهومي فرهنگ -1-4

 تعاريف جنبه تشريحي -1-4-1

 اشاره  رد به اعتقاد او:  «تايلور»توان به گفته در گروه تعاريفي  ه جنبه تشريحي دارند. مي

قانون ،اخلاقيات آداب و رسوووووووم و هر گونه مل دين، هنر، اي اسووووووت شووووووافرهنگ و يا تمدن  ليت به همتافته»

فرهنگ اساساً بنايي است »گويد: هرس وويستي مي« به عنوان عضوو جامعه بدسوت آورد.توانايي و عادتي  ه آدمي

 ند و سرانجام عبارت است باورها، رفتارها، دانشوها و مقاصديست  ه شيوه هر ملت را مشخص مي ه مبين تمامي

 «انديشد.دهد و آنچه  ه ميآنچه  ه يا ملت دارد شامل آنچه  ه انجام مياز هر 

 

 تعاريف جنبه تاريخي -1-4-2

 ويد: گاشاره  نيم  ه مي« مايرس»در گروه تعريفهاي تاريخي با ت يه بر ميراثهاي اجتماعي بايد به گفته 

فرهنگ شامل آن چيزي است  ه »فرهنگ شوامل آن چيزي اسوت  ه بتواند از نسولي به نسولي فرا رسوانده شود»

فرهنگ آن چيزي است  ه از گ شته آدميان بازمانده است ؛ در ا نون به »بتواند از نسولي به نسولي فرا رسوانده شوود

 دهد. شان را ش ل مي نند و آيندهايشان عمل مي

ود. فرا رسانده ش فرهنگ شوامل آن چيزي است  ه بتواند از نسلي به نسلي»گويد: در اين زمينه مي« سواترلند»

اي اسووووووت فرهنگ اجتماعي يا قوم همان ميراث اجتماعي آن قوم اسووووووت به عبارت ديگر فرهنگ  ليت به همتافته

 .«شامل دانش، دين، هنر، اخلاقيات، قانون، فنون ابزار سازي و  اربرد آن، و روش فرارساندن آنها 

شوووود. فرهنگ جمع آنچه  ه طبيعت ناميده ميفرهنگ مجموعه عمل ردها و باورهاي انسوووانها اسوووت، در مقابل 

بندي تاريخي مهارتها، عقايد، احسوواسووات و همچنين اسووتقرار و تحقق اينها در روش توليد و خدمات عمومي، سووطح 

دسووتاوردهاي علم و صوونعت و آثار ادبي و هنري اسووت. شووايد تحصوويلات و نهادهاي تنظيم و سووازماندهي اجتماعي ،



 

 

ديشووووه، جهان بيني، نيروي جنبشووووي، تحرك ف ري و جسوووومي موجود در ارگاني ي به نام فرهنگ را بتوان، سووووير ان

 جامعه دانست.

  

 فرهنگ، در زبان هاي اروپايي : -1-5

 ه در انسووان واژه  ولتور ) در زبان فرانسوووي( و  الچر )در زبان انگليسووي( با اصووطلاح فرهنگ به مفهومي

نظر ريشووووه ي لغوي به معني  شووووت و زرا اسووووت و امروز نيز  رود معادل اسووووت.  ولتور ازشووووناسووووي به  ار مي

رود در ادبيات فرانسه معني اين  لمه از پرورش گياهان به مشوتقاتي از اين  لمه به  معني  شوت و زرع به  ار مي

پرورش حيوانات و بالاخره پرورش انسووووان تعميم يافت. اين اصووووطلاح در اوايل قرن نوزدهم به وسوووويله ي انسووووان 

 مفهوم ديگري يافت  ه در اين مقوله موضوع سخن ماست. شناسان

نوشته پرويز ورجامند. دراين کتاب تعاريف فرهنگ در « پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي» تاب  -1

گروه گنجانده شووده،  ه ما در اين جا به برخي از آنها براي ورود به بحا اصوولي )ارتباط هنر و فرهنگ( اشوواره  6

  نيم. مي

  فرهنگ در زبان عربي : -1-6

با ورود مفهوم  ولتور به وسويله ي جامعه شوناسوان و مردم شوناسان در ادبيات و زبان عربي اصطلاح ثقافه را 

 دانشمندان علوم اجتماعي عرب معادل آن قرار دادند. 

ه بن نبي جامع اين لغت از ريشوووووه ثقف، يثقف، ثقافه به معني آموختن، ماهر شووووودن و يافتن آمده و به نظر مالا

شوناس عرب: اين اصوطلاح هنوز در ادبيات اجتماعي عرب جاي خود را باز ن رده است در  تا و اسناد تاريخي، 

بينيم و در  تاب هاي اجتماعي جديد نويسندگان  لمه به عنوان مثال در نوشوته هاي ابن خلدون اين اصوطلاح را نمي

 دهند. ه با حروف لاتين نوشته شده قرار ميي الثقافه )فرهنگ( را در  نار  لمه ي  ولتور 

با  مال تأسووف بايد گفت  ه در حال حاضوور محيط زيسووت انسووان، شووهرها و سوواير عوامل  ه سوواخته و پرداخته 

در شوورههاي اوسووت  ه چنان دسووتخوش بي شوو ل و نابسوواماني شووده اند  ه قادر به پاسووخگويي به اين نيازهاي آدمي

باشوووند ؛ و حتي مزايايي  ه از اين لحاظ در شوووهرهاي قديم وجود شوووناسوووي، و هنر مياوليه در زمينه حسوووي زيبايي 

 «حيات فرهنگي»داشته را نيز، از دست داده اند و اين در حالي است  ه، رفع اين نياز انساني، در گروه زيست در 

 باشد.مي

دت انسان  نوني سعا» ند  ه ميرنزو پيانو، معمار ايتاليايي در مقدمه  تاب مر ز فرهنگي ژرژ پمپيدو عنوان 

اين چنين حياتي از »آفزايد. و در ادامه مي« خود را در شوووووورايطي متبلور مي يوابود  وه آنرا حيوات فرهنگي نواميده 



 

 

طريق توسعه فرهنگي جوامع ام ان پ ير است و امر گسترش فرهنگي در گرو گسترش ام انات فرهنگي در  شور 

 «است.

از  ار و فعاليت شوووووغلي محيط شوووووهري مي تواند، بيشوووووترين تأثير را بر زندگي با توجه به اين اصووووول  ه پس 

فرهنگي جوامع بگ ارد. ولي متأسوفانه شواهد آن هسوتيم  ه، شو ل گيري و توسوعه شوهرها بر اساس توجه به صنعت 

ست. اباشود، تا اين ه بيشوتر بر اسواس عوامل اصولي ديگر باشود. اين باعا از خود بيگانگي انسان عصر صنعت مي

شوووود و در نتيجه به جاي يعني اين ه معمولا توسوووعه شوووهرا بدون توجه به اهميت ميراث طبيعي و فرهنگي انجام مي

 دهند.آن ه جلوه گاه انسان باشند، تصوير غلطي از او ارائه مي

 يشووند  ه براي رشود فرهنگ مناسوا نيستند، دچار گمشدگي فضايي و حتي م انشوهرها به م انهايي تبديل مي

شوووند. بنابراين لازم اسووت  ه شووهرها بعنوان م انهائي  ه در طول چند نسوول آينده سوو ونتگاه اغلا افراد خواهند مي

 بود به عنوان يا محيط فرهنگي، يعني م اني براي تماس، مبادله و آفرينش تبديل شوند.

 ن نيسووت. انسووان قادر به حل اما برگرداندن اين جريان نامقبول، و ايجاد نقشووي سووازنده، براي طراحان غير مم

مسوووائل و مشووو لات و تفوق بر معضووولات در مقياس وسووويع اسوووت وي مي تواند محيطي را بوجود آورد  ه مظاهر 

انسووانيت را به وجهي آشوو ار، به نمايش گ ارد. اما براي ايجاد چنين مقصووودي، وي نخسووت بايد به شووناخت عواملي 

شوووووهريت هسوووووتند، شوووووود و چگونگي تأثير اين عوامل را برخود  ه، سوووووازنده و بوجود آورنده فرهنگ شوووووهرها و 

 شود  ه :بازشناسد. در اين زمينه جي مارك شوستر مت  ر مي

 «شهرهايي  ه طي قرنها با آرمانها فرهنگي شان ش ل گرفته اند گواهان بي همتاي تاريخ هنرها هستند.»

 

 

 

 هنر

 مفهوم هنر

خارجي احسوووواسووووات نيرومنديسووووت که انسووووان آنها را تجزيه و  ورون هنر را چنين تعريف مي کند: هنر، تجلي

آزمايش کرده اسوووووت. اين تجلي ظاهري بوسووووويله خطها، رنگها، حرکات و اشوووووارات، اصووووووات و کلمات صوووووورت 

 پ يرد.مي

گويد: هنر، بوجود آوردن موضوووع ثابت يا عملي ناپايدار اسووت که نه تنها قابليت فراهم سوواختن ل ت سووولي مي

ي بوجود آورنده دارد، بلکه تاثر ل ت بخش را قطع نظر از هر گونه سوود شخصي که از آن بدست آيد، مؤثر را برا

 دهد.به گروهي بيننده يا شنونده انتقال مي



 

 

هر يک از محصوووولات هنر، اين نتيجه را دارد که گيرنده تأثيرآن محصوووول هنري، با بوجود آورنده هنر، و با 

بعد از او، همان تأثير هنري را گرفته اند و يا خواهند گرفت، رابطه خاصووي پيدا تمام کسوواني که در عصوور او، و يا 

 مي کند.

شود اما تعريف گويد: هنر عبارت است از طبيعت  ه از خلال مزاج و روحيه شخص ديده مياميل زولانيز مي

دهد. او معتقد اسووووووت: ي ند، زيرا  ه او به ذهن خلاق هنرمند ارزش مهگل اهميت و اعتبار هنرمند را بيشووووووتر مي

خواهد بر ماده سرش جيره گردد يا اين ه هنر امر محسوس را روحاني و امر روحاني را هنر انديشوه اسوت  ه مي»

پ يرد و تا از نظر او انسووووان به منزله بخشووووي از طبيعت از محيط خارجي خود تعيين مي« دهد محسوووووس جلوه مي

 ند. زيرا  ه گرفتار آن دسوووووتگاه  لي مادي و جسوووووماني خود عمل مي اندازه بسوووووياري به انگيزه نيازهاي گوناگون

ت. از ناپ يري اعيان طبيعي، ناقص اسضورورتي اسوت  ه طبيعت نام دارد. پس زيبايي طبيعت بيشتر به سبا پايان

بخواهد  ه مطلق را در صووووووورت محسوووووووس به حد  مال دريابد بايد از طبيعت بالاتر رود و اين رو اگر ذهن آدمي

شووود تنها هنر اسووت  ه به راسووتي زيباسووت.زيبايي خود عيان زيبا بيافريند. اينجاسووت  ه ضوورورت هنر آشوو ار مي

طبيعت به همان اندازه از زيبايي هنري پسووووت تر اسووووت  ه طبيعت از روح، زيرا هنر آفريدة روح اسووووت. به نظر 

را از بنود عوار  خارجي مح  و هگول  وار هنر، تقليود  ور ورانوه از طبيعوت نيسووووووت. برع س هنر بوايود خود 

اش آن است  ه نهد وظيفهمحتملات بي معنايي طبيعت برهاند. هنر تا جايي  ه چيزهاي طبيعي را موضوع خود مي

اين چيزها را از قيود غير ذاتي و خشن و بي روح محتملات و عوار  خارجي  ه پيرامون آن چيزها را گرفته و 

ند و فقط آن ويژگيهايي را نشوووان دهد  ه جان باطن يا وحدت موضووووع را ظاهر معنايشوووان را تيره  رده پيراسوووته  

 «سازد.مي

ترين تعريف هنر اين اسوت  ه بگوئيم هنر  وشوشي است براي ترين و معموليسواده»گويد: هربرت ريد نيز مي

 زيبايي و ل ت  نند. و زماني اين احسووواسانگيزد ميآفرينش صوووور ل ت بخش، اين صوووور حس زيبايي ما را بر مي

دهد  ه به نوعي وحدت هماهنگي حاصوول از روابط صوووري در ادرا ات حسووي خود دريافت بخش به ما دسووت مي

 « رده باشيم.

شوووند عبارتند از تناسووا عناصوور تصووويري از جمله: شوو ل، سووطح و عواملي  ه موجا صووورت ل ت بخش مي

  نند. را ايجاد مي« زيبايي»هنگ باشند حجم اشيال و رنگها  ه در صورتي ه داراي وحدت بوده و هما

راي هنر عبارت اسووت از  وشووشووي ب» ند  ه فيليسووين شوواله، نويسوونده و فيلسوووف فرانسوووي نيز اينچنين بيان مي

 «آلايش در  نار عالم واقعي. ايجاد يا عالم ايده آل، يا عالم صور و عواطف بي

ت از هاي جامعه شناسي ايراد شده اسرا  ه با توجه به جنبه بعد از نظر آيده آليستي فيليسين شاله، اينا تعاريفي

هنر روزنه ايست  ه انسان از آن به فراخناي جهان وارد »گ رانيم. ارنسوت فيشور اينچنين بيان  رده اسوت: نظر مي

ايسوووت  ه تقريباً به سوووالمندي بشووور اسوووت و در نتيجه مشوووروط به زمان اسوووت و با به نظر او هنر پديده« شوووود.مي

زيبايي عبارت است »گويد: ها و نيازها و اميدهاي يا موقعيت تاريخي ويژه در جايي ديگر ميها و خواسوتانديشوه



 

 

از، وحدت روابط صووري، در ادرا ات حسوي ما، انسوان در برابر شو ل، سطح و حجم شيايي  ه حاضر بر حواس 

و حجم اشوويال منجر به احسوواس ل ت  دهد. بعضووي از آرايشووها در تناسووا شوو ل، سووطحاو باشووند، وا نش نشووان مي

اعتنايي يا حتي ناراحتي اسووت. حس تشووخيص روابط ل ت شوووند، در حالي  ه نبودن آن آرايشووها گاهي باعا بيمي

 بخش همان حس يبايي است. 

 

 

 تعريف هنر -1-7-1

به  تري نسوووبتهايي از تعاريف هنر را مطرح  نيم تا بينش گسوووتردهدراينجا سوووعي بر آن داريم تا نخسوووت نمونه

در برابر ذهن خلاق و ف ر نقاد پژوهندگان هنر قرار داده باشيم. بندتو  روچه، « اصوول و مباني هنرهاي تجسمي»

فيلسوووف ايتاليايي معتقد اسووت  ه هنر و زيبائي چيزي نيسووت  ه در عالم خارج وجود داشووته باشوود و بتوان آن را با 

 است.هبر او هنر  يفيت ذهن انسان در برابر محسوسات و پديدهشرايط و موازين معين مشخص تعريف  رد. به تع

 

 هنر و تنوع در تعاريف آن  -1-7-2

هنر نيز ماند عشووق، تشووريح ناپ ير اسووت وظيفه را »رابيندرنات تاگور نويسوونده و شوواعر و موسوويقيدان هندي: 

آورد، اما هنر فقط با خودش تشووريح ها و قدرتي  ه به همراه ميتوان با مزايايش سوونجيد و سووودمندي را با بهرهمي

ها و بيانهاي بسوويار فراواني وجود دارد. از آنجائي ه پ ير اسووت. در زمينه پاسووخ به اين سووؤال  ه هنر چيسووت ديدگاه

هنر مستقيماً با جريانات روحي ف ري، انسان در ارتباط است و آن هم همواره در حال تغيير و تحول است. تعاريف 

هنر به تعداد احساسات و منطق هر »شوود بسويار متنوع اسوت توسوط متف رين و فلاسوفه ارائه ميمربوط به هنر  ه 

 نند و فعاليتهاي آنان بيهوده  س داراي تئوري اسووت چرا  ه هنرمندان همه از تئوريهاي قومي خودشووان پيروي مي

احسواس و نشووان دادن آن هنر  و بي هدف نيسوت، به طور  لي هنر زائيده دو پديده احسواس و اجرال اسووت هنر يعني

 يعني و بيان زيبايي. 

سبت به تري نهايي از تعاريف مربوط به هنر را مطرح  نيم تا بينش وسيع نيم نمونهدر اين بخش تنها سعي مي

 هنر و چيستي آن را پيدا  نيم.

 

   هنر و دين:-1-7-3

،  ه اين پيوند ؛ بين هنر شووورقي و ديانت آن، تر، و جالبتر شووود، وقتي  ه دريافتيمو اين ارتباط، برايمان حسووواس

نوشووته مرحوم د تر علي شووريعتي مطالا « هنر»باشوود. در اين زمينه در  تاب تر ميتر و قابل دركبسوويار ملموس



 

 

ه و اي ديني دانستقابل تأملي عنوان شده است و استاد تا آنجا به وجود اين پيوند اعتقاد دارد،  ه اصولاً هنر را مقوله

آن به عنوان يا حقيقت متعالي و مقدس  ه نجات بخش بشووريت اسووت و همچنين داراي يا رسووالت مافوق مادي، از 

داند و به عنوان يا وسيله نميمتعالي و صوددرصود انسواني ياد  رده اسوت. بدين جهت است  ه هنر را يا سرگرمي

ترين شوووغل به د. زيرا  ه اين سوووپردن پسوووتشوووناسوووهاي مادي ايجاد  ند آن را نمي ه اوقات فراغت را پر  ند و ل ت

 مقدس ترين موجود است. 

هنر تجلي غريزه آفريدگاري انسووووان اسووووت و تجلي روح »گويد: اسووووتاد د ترعلي شووووريعتي در جاي ديگري مي

 ند  ه هنر قلم هاي اوسوووت، تا آن را ت ميل نمايد. و اضوووافه مينالد و نمايشوووگر آفرينشانسوووان  ه از  مبود عالم مي

ه ايي بهشووتي   وشوود تا زمين زشوت و افسوورده را به گونهنع فرزند آدم اسووت  ه از بهشوت به زمين اف نده شوود ميصو

 ند  ه هنر يعني مجرد شوودن و تجرد را احسوواس  ردن او عنوان مي« جايگاه شووايسووته او بوده و هسووت آرايش  ند.

 ي خدا را شناختن. يعني آن روح مطلق ناخودآگاه درون انسان به خودآگاهي رسيدن يعن

 ايم ما نشود گشتهگفتند: يافت مي

 نشود آنم آرزوستگفت: آن ه يافت مي

 

 پيدايش هنر 

نخستين پايه هاي آفرينش هنري در صبحگاه تمدن انساني، با اولين قدمهاي انسان ابتدايي بنا شد. چرا و چگونه 

 د؟ هنر به وجود آمد و درباره پيدايش آن چه عقيده هايي وجود دار

پنداشووووتند و در پيدايش آن نيروهاي طبيعي مي« هديه خدايان» در گ شووووته دانشوووومندان يونان هنر را به عنوان 

رفت انسوانهاي ابتدايي بر اثر کار کردن از دنياي جانوران خارج شدند و نخست دستهايي که در را رفتن به کار مي

 ازمنديها به کار رفت.از زمين کنده شد و پس از آن براي تهيه ابزار و ديگر ني

 ابزار کار و توليد به پيشرفت انسان کمک کرد و بشر توانست نخستين نمونه هاي هنري را بيافريند.

در اين جريان  کار يا برخورداري از نعمت هايي که از مبارزه با طبيعت به دسووت آورده بود؛ انسووان توانسووت 

 احساس ل ت را بيابد.

د که بين اشووويا و پديده ها تناسوووا،هماهنگي و وحدت دروني وجود دارد. اندک انسوووان از روي تجربه در مي ياب

 آيد. اندک اين وزن و آهنگ با تناسبات براي انسان زيبا به نظر مي

ولي نقش کار در پيدايش هنر تا اين اندازه محدود نيسوووت که ماهيت نخسوووتين آثار هنري انسوووانها) نقاشوووي هاي 

 کنجکاوي انساني بستگي داشته است و از آن سرچشمه گرفته است. روي ديوار و غيره( به کارها و 

 رقص ها و آوازها از کار و مبارزه با دشمن را مجسم کرده اند.



 

 

حکايت ها، قصووه ها، افسووانه ها و مثال هاي انسوواني نخسووتين هم درباره موضوووعهاي ذکر شووده اسووت. پس مي 

 توان گفت که کار هنر را بوجود آورد.

 

 هاطبقه بندي هنر

منظور ما از طبقه بندي هنرها صوورفنظر از صوونايع ماشوويني و پيشووه وري رشووته هايي اسووت که تنها قصوودشووان 

احراز زيبايي اسووووت بدون در نظر داشووووتن فايده اي در صوووونعت اين تفاوت هسووووت که هم زيبايي و هم فايده در نظر 

اي هنري صوورفاً ايده آل و ادراک زيبايي اسووت، ولي زيبايي آن به نسووبتي اسووت که از اسووتفاده نکاهد، يعني در کاره

محرک ابراز آن کار اسوت، در صوورتيکه در کارهاي صناعي احتياج و سودي که از آن مي خواهيم محرک است. 

 گيرند.پس هنرها رنگ روحي و صناعتها رنگ مادي به خود مي

ر دلربايي، ابتکار و منحصدر واقع حد معيني ميان هنر و صناعت نمي توان قائل شد مگر با تشخيص لطافت و 

با وسوعت و مدت باشود. هنرها نيز چنين هستند: پاره اي مربوط به فضايند که مصور)پلاستيک( پاره اي مربوط به 

 شوند.زمانند که مصوت )فونتيک( ناميده مي

معماري، حجاري و نقاشي جزل اين سه هنر عمده رقص و ژست و سينما نيز به عنوان  الف( هنرهاي مصور:

 شوند.نرهاي جنبشي جزل مصورها محسوب ميه

 موسيقيت ادبيات ب( هنرهاي مصوت:

  سلسله مراتب هنرها

د. آندازخيال طبقه بندي هنرها مانند علوم، شخص را به فکر تشخيص درجات و برتري هر يک بر ديگري مي

بسووووياري معتقدند که در  مقصووووود اين اسووووت که آيا هنري بر هنر ديگر برتري دارد؟ و اگر دارد کدام اسووووت ؟ عده

هنرهاي مصووت زيبايي دروني تر و موثرتر از مصوور اسوت، و در هنرهاي مصووت ميان زيباشوناسان گفتگو در 

 اين است که برتري با شاعريست يا موسيقي؟ 

دهد و معتقد اسووت که موسوويقي از همه هنرها مطبوعتر اسووت ( برتري را به شوواعر مي 1124 -1804کانت )

داند و به آن رتبه اول آموزد از تمام هنرها پست تر است، و شاعري را بهترين غ اي فکر مينمي ولي چون چيزي

 دهد.را مي

عده ديگر از متفکرين والاترين هنر را موسويقي و در رديف اول اين طرفداران شو پهناور ميتوان قرار داد که 

 نمايد.مقايسه ميموسيقي را با اصول مابعدالطبيعه خود و با خلقت جهان سنجش و 

 



 

 

 ريشه هاي هنرهاي مختلف

هنرهواي مختلف از بوازي بوجود آمده و رابطه ميان آنها و بازي رقص اسووووووت که هنر بدوي » گويود: ريبو مي

 « رقص ميل طبيعي تجمل را با زيباشناسي لحيم نموده است. » گويد: همينطور جاي ديگر مي« است 

رقص بلاغت نيروي عضلاني » گويد: ص را به خوبي درک نموده ميسرژي روانشناس ايتاليايي که اهميت رق

د تمام موار» هنرپيشه « هنر طبيعي در نهايت شايستگي است » رقص «: است که اعمال زندگي را نمودار مي کند

 « و اسباب کار را در خود يافته است 

گرفته و آثار و نشانه هاييکه از  گويند هنرها در اصول از اعمال م هبي و سوحر و جادو ريشوهعده اي ديگر مي

غارها که مکان مقدس بود و از بيسوووووت هزار سوووووال پيش بدسوووووت آمده دليل بارزي در وضووووووح مطلا اسوووووت. اين 

موضوووووع، يعني ايجاد هنر از م ها، در همه جا نمودار اسووووت. مم ها با موسوووويقي مردم را مج وب مي کرده اند، 

و يوناني و چيني و هندي و بسياري ديگر دال بر صحت اين فرضيه  معجزه داوود آوازش بوده، آثار معابد مصري

 است.

مبحا که هنرها از م ها و سووحر و جادو ريشووه گرفته اند، با دلايلي بسوويار صووحيح تر بنظر   رويهم رفته  اين

ند چه ه اآيد. ولي شووووايد حرف ريبو براي پاره اي آدميان که بطور اسووووتثنا فقط براي بازي يا ل ت به هنر پرداختمي

 « آدم حيواني زيباشناس است » گويد: قديم و چه جديد صادق باشد. خودش هم در جايي مي

 

 تشکل هنرهاي مختلف

هنرهاي مختلف گو اينکه از يک ريشووووه واحد منشووووعا شووووده باشووووند هر روز بيش از پيش مشووووخص و منفرد 

 اصي است.گردند و با اينکه در زير نفوذ يکديگرند هر يک را روش و قواعد خمي

 اينک وصف هنرها بطور خلاصه :

 

و آذين اسوواسووي بناهاسووت. هم جزو هنرهاي زيبا و هم جزو هنرهاي صووناعي  معماري:  معماري هنرسوواختمان

 است .

آيد که معماري يک نوع مصالحه ميان زيبايي و سود بخشي است که مرکا از هنر و صناع باشد. در بنظر مي

نمايم و بايد شناخته و رعايت شود: نيروي سنگيني، پيوستگي، استواري و انسجام ياين هنر آنچه که قواعد اصلي م

 مواد است .

پردازند: از ساختمان يک کليسا و مسجد احساس ترحم در معماري نيز مانند سواير هنرها به بيان احسواسات مي

 وعدا لت و از ساختمان يک کاخ تکبر اعيانيت نمايان است.



 

 

ي و قطع و برش مواد جسيم است، براي اينکه صور و ترکيبات زيبايي خلق نمايند. يا هنر نمونه سازحجاري: 

نمايد. و اي کاش تابع معماري و از لوازم آنسووت، گاهي هم بطور آزاد و مسووتقل خود ايجاد ترکيباتي مي  اينکه غالباً 

 شناخت .که حجاري همواره از نيز ملهم بود، تا بهتر محل و معر  خود را مي

 

طرح هنر ترسوويم موجودات  و اشوويا و تجسووم صووور به کمک خطوط و الوان زيبا و متناسووا ح و نقاشييي: طر

رفته ولي بتدري  ترک اسوووت. طرح و نقاشوووي هم نخسوووت از توابع معماري بوده و براي زينت سووواختمانها بکار مي

 تابعيت نموده، آزادي يافته اند .

 

 موسيقي:

 شود: و به دو قسمت مهم منشعا ميهنر خلق زيبايي بوسيله صدا هاست،  

 موسيقي صوتي و موسيقي اسبابي .

موسوويقي صوووتي مخصوووص صوووت اسووت، موسوويقي اسووبابي يا به عبارت ديگر سووازي با رعايت آنچه که در 

گردد. سازها بنا به احتياج محيط و آب و موسويقي صووتي گفتيم به هر چه که بوسويله سوازي نواخته شوود اطلاق مي

 جا يکسان نيستند. هوا در همه 

 موسيقي صوتي و موسيقي سازي ممکن است هر يک جدا يا با هم توأم گردند .

 

  گردد.ادبيات: هنر خلق زيبايي بوسيله کلمات را ادبيات گويند و آن به دو رشته شعر و نثر تقسيم مي

ميزاني، وزني و شوووووعر تفاوت مهمش با نثر از نظر هم وزن بودن کلمات و جمله هاسوووووت و آن بر سوووووه نوع ) 

 شود .هجائي ( تقسيم مي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

فصل دوم مبانی 

 نظری
 

 استگاه نمايش  :خ

نمايش به عنوان يک نهاد خاستگاهي داشته و تحولاتي بس شگرف را گ رانده است. در جستجوي خاستگاه 

 تماد در اين زمينه زياد نيست.نمايش، تاريخ نويسان تا حدود زيادي متکي به نظريه اند، زيرا مدرک قابل اع

براي پاسخ دادن به اين سؤال که، نمايش چگونه بوجود آمده تاريخ نويس ناچار است زماني را مجسم کند 

که عناصر نمايش وجود نداشته اند. پس در اين مورد که اين عناصر چگونه کشف شده اند، صيقل يافته اند و 

حکيم يافته اند، نظريه بپردازند. اما از آنجا که بخش اعظمي از اين ت« نمايش » چگونه در فعاليت مستقل بنام 

فرايند قبل از طلوع تاريخ نوشتاري واقع شده است تاريخ نويس تنها مي تواند آنها را از طريق حدس و گمان 

 بازسازي کند.

مردم  علاقه به درک خاستگاه نمايش از اواخر سده نوزدهم سرعت زيادي به خود گرفت و عده اي از

 نظر آييني خاستگاه نمايش را مطرح کردند. دريافت « سرجيمزفريزر » شناسان به رهبري 

 مردم شناسان از اين فرايند را مي توان به اين صورت خلاصه کرد :

 

 

 

 



 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 
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